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محســـن فائضی، پژوهشـــگر مســـائل فلســـطین دیگر 
کارشناســـی بـــود کـــه بـــرای بررســـی اســـتراتژی فعلـــی 
صهیونیست‌ها و سرنوشت آتش‌بس احتمالی غزه با 
یم‌صهیونیســـتی به  او گفت‌وگو کردیم. او تن دادن رژ
یم در جنگ  یک آتش‌بس در غزه را ناشی از عدم تحقق اهداف این رژ

می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

اهداف صهیونیست‌ها از جنگ محقق نشد
فائضی در توضیح اینکه صهیونیســـت‌ها تا چه حد توانســـته‌اند در رســـیدن به 
اهـــداف خـــود در غزه دســـت پیدا کنند گفت: »درباره آتش‌بـــس برای اولین‌بار 
کرات برای توافق فعلا  توضیحاتی از توافق در رسانه‌ها گفته می‌شود، یعنی مذا
، سه هفته گذشته هروقت بحث آتش‌بس مطرح شد،  مطرح است. در همین دو
یم‌صهیونیســـتی و چه مقامات رســـمی آمریکایی، از موقت  چه رســـانه‌های رژ
بودن آن صحبت کردند و این آتش‌بس برای صهیونیســـت‌ها آتش‌بس نهایی 
نخواهد بود. صهیونیســـت‌ها فعلا چه در بحث آزادی اســـرا یا به‌قول خودشـــان 
گروگان‌هـــا و چـــه در موضوع نابودی حماس به اهداف خود نرســـیده‌اند. آنها با 
این دو هدف و دو مســـاله وارد جنگ شـــدند و فعلا با تحقق آن خیلی فاصله 
دارند، لذا فعلا حرف از آتش‌بس موقت است. به‌هرحال فشارهایی که در این 
45 روز علیـــه غـــزه رخ داده، چـــه درخصوص حمله زمینی، چه حجم کشـــتار و 
چه فشـــار اجتماعی خیلی‌جدی اســـت، حتی عدم ورود سوخت این فشارها 
را بیشـــتر کرده اســـت. صهیونیســـت‌ها می‌خواهند اینها را تبدیل به یک امتیاز 
ی اسرا باشد.  سیاسی کنند، ولو امتیاز موقت که در مقابل آن حرف از آزادساز
ی اسرا مطرح اســـت و حدود 50 نفر از اسرا- که  درحال‌حاضر مســـاله آزادســـاز
نصف‌شان خارجی هستند- قرار است آزاد شوند. فشار آمریکا به‌ویژه برای آزادی 
همه اسرای دوتابعیتی خیلی بیشتر شده است. از طرفی اسرائیلی‌ها الان اصلا 
که با هدف جنگ خیلی فاصله دارند و به‌نظرم  به‌دنبال آتش‌بس نیستند؛ چرا
فشار جریان مقاومت، تلفات در غزه، اقدامات لبنان و یمن و اقداماتی که عراق 
یم‌صهیونیستی  یه انجام می‌دهد به اضافه فشار جهانی، باعث شده که رژ و سور
مجبـــور به پایان جنگ شـــود، لذا آتش‌بـــس محدودی می‌خواهد که تعدادی از 
اسرایش آزاد شوند که حداقل بخشی از اهدافش محقق شود تا بتواند هم افکار 
عمومـــی جهـــان را ترمیـــم و هم ادعا کند که تن به یک آتش‌بس داده و ســـوخت 
ی ولو تعداد کمی از 250  و اقلام وارد غزه شـــده اســـت و دیگر اینکه با آزادســـاز
نفر اســـیر که خودش ادعا کرده، افکار عمومی داخلی خود را ترمیم کند. البته 
فعلا حماس حتی تعداد دقیق اسرا را اعلام نمی‌کند و می‌خواهد به‌عنوان اهرم 
کره به آن نگاه کند. اما چیزی که مطرح اســـت این اســـت که احتمالا  فشـــار مذا
ی اســـرایی است که حماس دارد. فعلا  ورود اقلام و ســـوخت در مقابل آزادســـاز
حرف‌ها از آتش‌بس در این موضوعات هستند و طرح آتش‌بس کامل نبوده به 
این دلیل که صهیونیست‌‌ها به هیچ یک از اهداف‌شان در جنگ نرسیده‌اند.«

پلن‌ نهایی صهیونیست‌‌ها تخلیه نوار غزه است
بـاره هـدف و راهبـرد نهایـی صهیونیسـت‌‌ها در حملـه زمینـی  فائضـی در

کـه صراحتـا هـم مطـرح می‌کننـد، تخلیـه  گفـت: »پلـن نهایـی اسـرائیلی‌ها 
نـوار غـزه اسـت. امـا مرحلـه قبل‌تـر و آنچـه بـرای اسـرائیلی‌ها منطقی‌تـر اسـت، 
ایـن اسـت کـه پایـان جنـگ اتفـاق بیفتـد. آنهـا می‌خواهنـد مدیریـت نـوار غـزه 
در اختیـار هـر طرفـی غیـر از حمـاس باشـد. حـالا یـا تاسیسـات خودگـردان یـا 
خـود اسـرائیلی‌ها یـا حتـی کشـورهای عربـی، ایـن چیـزی اسـت کـه به‌نظـر مـن 
اینهـا دنبالـش هسـتند. امـا ایـن بـا واقعیـت خیلـی فاصله دارد و خودشـان هم 
می‌داننـد، لـذا بـرای همیـن اسـت کـه از جنـگ طولانی‌مـدت حـرف می‌زننـد 
و سـعی می‌کننـد افـکار عمومـی را بـرای جنـگ طولانی‌مـدت مجـاب کننـد. 
پلـن نهایی‌شـان ایـن اسـت. هـدف بلندمـدت تخلیـه غـزه اسـت کـه صراحتـا 
هـم مطـرح می‌کننـد. هـدف میان‌مـدت گرفتـن کنتـرل غـزه از حمـاس اسـت. 
حـالا ممکـن اسـت ایـن تصـرف حاشـیه‌هایی داشـته باشـد، مثال اختیـارات 
تشـکیلات خودگردان بیشـتر شـود یا خودشـان مدیریت کنند. اتفاقی که بعد 
از توافق اسلو افتاد. طبق توافق اسلو قرار بود غزه دست فلسطینی‌ها بیفتد، 
لذا کنترل نوار غزه را به تشکیلات خود گردان دادند. آن موقع به محمد دحلان 
دادند، در سال 2006 اسرائیل به‌طور کامل خارج شد و غزه به دست حماس 
افتـاد. امـا هـدف کوتاه‌مـدت و مجبـور بـه پایـان جنـگ شـوند، حداقـل هـدف 
آتش‌بـس کوتاه‌مـدت اسـت و اینکـه اتفـاق طوفـان الاقصـی دیگـر تکـرار نشـود. 
ی  ی اسـرا را هـم به‌عنـوان هـدف درنظـر دارنـد. ایـن آزادسـاز درکنـار آن آزادسـاز
اسرا برای اسرائیل یک مساله‌ای دارد و آن هم این است که مابه ازای آن چه 
خواهـد بـود، یعنـی حمـاس بـه تبـادل چنـد اسـیر راضـی خواهـد شـد؟ بسـیار 
مسـاله مهمـی اسـت، یعنـی آنهـا می‌خواهنـد بیشـترین اسـرا را بگیرنـد ولـی 
ی که مرکز  کمترین اسیر از فلسطینی‌ها آزاد کنند، لذا شما می‌بینید الان آمار
، حداقل دوهزار  کتبر اسـرای فلسـطین اعلام می‌کند، این اسـت که بعد از 7 ا
فلسطینی در کرانه باختری بازداشت شدند. رقم عجیبی است. ما قبل از 7 
کتبر جمعا شش‌هزار اسیر داشتیم. الان این شش‌هزار به هشت‌هزار رسیده  ا

اسـت. اینهـا بـرای آن اسـت کـه در تبـادل بتوانـد مبادلـه کنـد.«
فائضی در ادامه اشاره‌ای نیز به ادعای صهیونیست‌ها درباره وجود تونل‌ها در 
ی صهیونیست‌ها  بیمارستان‌های غزه داشت و گفت: »این حجم از فضاساز
عجیب است. مثلا الان موشک‌هایی ساخته‌اند که صفحه ارتش اسرائیل و 
شـــخص نتانیاهو اینها را در توییتر منتشـــر می‌کرد. مثلا اتاق‌های بیمارستان 
الشفا را نشان می‌دهند و ادعاهایی در چنین سطحی مطرح می‌کنند. تفاوت 
این ادعاها با واقعیت عجیب است. اینکه چرا آنها برای چیزی که شبیهش 
ی کنند؟ بیمارســـتان الشـــفا از منظر  هم وجود ندارد، باید این همه فضاســـاز
اســـتراتژی هم هیچ چیز خاصی نبود. نزدیک ســـاحل در غزه اســـت و اصلا 
خارج از غزه محســـوب می‌شـــود. اینطور نیســـت که رســـیدن به الشفا، مانند 
رسیدن به مرکز شهر غزه باشد. محل مهم شهر غزه، شهرک الزیتون است. در 
جنگ قبلی هم در همین محل اسرائیل نتوانست ورود پیدا کند و مجبور به 
ی برای  پایان دادن جنگ شد. اینها در شهر غزه است. این حجم از فضاساز
 ، یک بیمارستان واقعا اتفاق عجیبی بود. یک موقعی شما می‌گویید این مرکز
مرکز مهمی اســـت و دســـت به هر دروغی می‌زنید تا به آن برســـید. به‌نظر من 
بیشتر یک شکست اطلاعاتی عجیب‌و‌غریب بود. اینکه چرا صهیونیست‌ها 

این حجم تبلیغات برای این بیمارســـتان داشـــتند را نمی‌دانم. اما در فضای 
عربی به‌شـــدت مورد تمســـخر واقع شـــدند و دو ســـه روز رســـانه‌های داخلی 
ی  یم‌صهیونیســـتی، انتقادات شـــدیدی مطرح کردند و رســـوایی تمام عیار رژ

یم اتفاق افتاد.« برای این رژ

آتش‌بس موقتی است اما مختصر نخواهد بود
فائضی در ادامه به این نکته اشـــاره کرد که حماس نیز از آتش‌بس موقت در 
غزه اســـتقبال می‌کند: »اولین چیزی که در رســـانه‌های اسرائیلی، آمریکایی و 
یا عربی مطرح می‌شود، حرف از آتش‌بس موقت بشردوستانه است. حماس 
هم از این اســـتقبال می‌کند. به چند دلیل؛ اول اینکه فشـــار اجتماعی را کم 
کند. مخصوصا با ورود ســـوخت و کالا این اتفاق محقق می‌شـــود. الان ما در 
بخش‌های مختلف و مخصوصا پزشکی با یک فاجعه عجیب مواجه هستیم. 
ی بیمارســـتان‌ها حســـاس است؟ برای این  یم‌صهیونیســـتی اینقدر رو چرا رژ
است که این را به عنوان پذیرش شروط در آتش‌بس نهایی بدانند و حماس 
دیگر چیزی برای از دســـت دادن نداشـــته باشـــد. از نظر اجتماعی الان واقعا 
بیمارســـتان بـــا این حجم از مجروحان و کشته‌شـــدگان مـــورد توجه قرار دارد. 
نکته دیگر این اســـت که حماس هم دوســـت دارد از این اسیران دو‌تابعیتی، 
رهایی پیدا کند، حتی اســـرای غیرنظامی هم برای حماس خیلی مســـاله‌ای 
نیســـتند و احتمالا آنها را آزاد خواهد کرد. اصل مســـاله تبادل اســـرای نظامی 
اســـت کـــه آن موقع حمـــاس می‌تواند امتیاز بگیـــرد. در این مرحله حماس به 
یم‌صهیونیستی هم به دنبال آزادی اسراست  دنبال کم کردن فشار است و رژ
یم‌صهیونیستی تن به  که حداقل دستاوردی داشته باشد. اینکه چرا تا الان رژ
آتش‌بس نداده است و الان راضی شده، به دلیل بیشتر شدن فشارها است. 
، آتش‌بس برقرار شود.  مثلا هفته گذشته گفته می‌شد که چهار ساعت در روز
بعد گفتند سه روز و حالا این تبدیل به پنج روز شده است. این یعنی حماس 
در حال فشـــار آوردن اســـت. هر‌چند قرار اســـت‌ آتش‌بس موقتی باشد، نباید 
مختصر باشد. باید به نحوی باشد که حماس واقعا دستاوردی داشته باشد.«

کید قرار داد که اسرائیلی‌ها فعلا نمی‌توانند  فائضی در ادامه این نکته را مورد تا
آتش‌بـــس را نهایـــی کننـــد: »الان اســـرائیلی‌ها واقعـــا در موقعیتی نیســـتند که 
آتش‌بس را نهایی کنند، چون هم دســـتاورد به دســـت نیاورده‌اند و هم اینکه 
یاد است. الان فشارهای افکار عمومی آنقدر اهمیت دارد که  ی آنها ز فشار رو
گر این دو مولفه تغییرکند، ما به سمت  می‌خواهند جنگ را تمام کنند. لذا ا
یم. البته شـــما می‌دانید‌ اقدامات محور مقاومت در لبنان  پایان جنگ می‌رو
روز به روز بیشـــتر می‌شـــود. دیدیم حجم حملات بیشـــتر شده است، توقیف 
کشـــتی توســـط یمن و امثالهم به‌نظرم پلن‌هایی است که محور مقاومت اجرا 
می‌کند تا اســـرائیل را به ســـمتی ببرد که به آتش‌بس دائمی برســـند. گذر زمان 
یم‌صهیونیســـتی به دنبال اجرای  از این باب، به‌نظر من به نفع ما نیســـت. رژ
پلنی اســـت تا ضربه به حماس وارد کند و بعد از آن به ســـراغ نابودی حماس 
گر جنگ  ی تشکیلات به گزینه‌ای دیگر است. لذا ا گذار برود. درنهایت هم  وا
تمام شـــود، ما بیشـــترین دستاورد را نسبت به چیزی که اسرائیلی‌ها دنبال آن 

یم. بنابراین پایان جنگ فعلا به نفع ماست.« هستند، دار

یـا، پـس از مدتـی صـدای امـواج را نمی‌شـنوند.« ایـن یـک  کنان در »سـا
ثـر  ا در  انسـان  ا‌سـت.  به‌مراتـب علمـی  امـا  گیـر  فرا و  جملـه عامیانـه 
مواجهـه چندبـاره بـا موقعیت‌هـای غیرمعمـول بـه آن عـادت می‌کنـد. 
بـا شـرایط مختلـف را دارد و ایـن  ی  سـاختار ذهـن توانایـی سـازگار
بـه عوامـل مختلـف رخ دهـد.  ی می‌توانـد در اثـر تکـرار و تجر سـازگار
یکـی از دلایـل ایـن امـر فرآینـد ایگـو دفاعـی ‌اسـت؛ ایگـو فرآینـدی در 
ذهـن اسـت کـه به‌نوعـی مسـئولیت حفـظ سالمت روانـی فـرد را برعهـده 
دارد. در شـرایطی که انسـان با یک تجربه ناخوشـایند ناشـی از حوادث 
پیرامـون مواجـه می‌شـود، ایگـو سـعی می‌کنـد از طریـق مکانیسـم‌های 
از آسـیب  و  کـرده  کنتـرل  را  فـرد  ک، ذهـن  ادرا دفاعـی ماننـد تغییـر 
کنـد. در ایـن مکانیسـم فـرد سـعی می‌کنـد موقعیـت  احتمالـی حفـظ 
کـه برایـش قابـل تحمل‌تـر شـود.  ناخوشـایند را به‌گونـه‌ای تغییـر دهـد 
یکی از کارکردهای مکانیسـم‌های دفاعی در موقعیت‌های تروماتیک و 
حوادثی مانند جنگ اسـت؛ در شـرایطی که اخبار مختلف و محتوای 
خشـونت‌آمیز ذهـن مخاطـب را احاطـه می‌کننـد، ایگـو تالش می‌کنـد 
محتـوا را کم‌اهمیـت یـا عـادی جلـوه دهـد تـا از بـروز چالش‌هـای روانـی 

کنـد. مصادیـق ایـن امـر را می‌تـوان در حاشـیه  بـرای فـرد جلوگیـری 
کـرد. از زمـان آغـاز  یم‌صهیونیسـتی و فلسـطین جسـت‌وجو  ژ جنـگ ر
، رسـانه‌های مختلـف ظرفیـت خـود را بـه پوشـش  درگیری‌هـا تـا بـه امـروز
زانـه و لحظـه‌ای  و اخبـار حادثـه اختصـاص داده‌انـد؛ انتشـار آمـار ر
کـز غیـر نظامـی نظیـر مـدارس و  کشته‌شـدگان، بمبـاران مرا از تعـداد 
یـب سـاختمان‌های مسـکونی بخـش عمـده‌ای از  بیمارسـتان‌ها و تخر

محتـوای رسـانه‌ها را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
کمتـر حادثـه‌ای  در میـان تمامـی اخبـار پیرامـون جنـگ حاضـر شـاید 
مانند بمباران بیمارستان المعمدانی، مردم را متاثر از خود کرده باشد. 
حـال آنکـه پـس از آن انفجـار نیـز فجایـع دیگـری حداقل در همان سـطح 
یم‌صهیونیسـتی رقم خورد اما هیچ‌کدام به اندازه اولین حادثه  توسـط رژ
کنش‌برانگیـز نبـود. علـت را می‌بایسـت در تطبیق‌پذیـری ذهـن انسـان  وا
گـزاره تعـداد تلفـات  کـرد. ذهـن مخاطبـان بـا  بـا حـوادث جسـت‌وجو 
کنش‌برانگیـز  بـالا سـازگار شـده و دیگـر ایـن دسـت از اخبـار بـرای او وا
نخواهنـد بـود. در چنیـن شـرایطی آنچـه ضـرورت دارد روایـت هنرمندانـه 
از حادثـه اسـت. بحـران انسـانی در غـزه داسـتان زندگـی هـزاران نفـر 
کـه جزء‌به‌جـزء آن دارای اهمیـت بـوده و پرداخـت  از مردمـی ا‌سـت 
هنرمندانـه بـه آن می‌توانـد مخاطبـان رسـانه در سراسـر دنیـا را بـا خـود 

همـراه کنـد. از همیـن رو بایـد تمرکـز تولیـدات رسـانه‌ای بـر انسـان‌های 
کـه در حاشـیه ایـن بحـران  کسـانی باشـد  حاضـر در میـدان یـا حتـی 
کـه  قـرار دارنـد. داسـتان ایـن افـراد می‌توانـد به‌گونـه‌ای بازنمایـی شـود 
ی ارتبـاط نزدیـک بـا آنهـا، احساسات‌شـان را نیـز  مخاطبـان ضمـن برقـرار
درک کننـد. نکتـه حائـز اهمیـت در روایـت رسـانه‌ای مطلوب به‌کارگیری 
ی و روایی  عناصر هنری ا‌سـت؛ اسـتفاده از مولفه‌های بصری، شـنیدار
ی، علاوه‌بر عمق‌بخشـی به روایت، به  در کنار اسـتفاده از زبان اسـتعار
مخاطبـان کمـک می‌کننـد تـا مفاهیـم پیچیـده و دور از دسـترس را بهتـر 
ی  درک کرده و با انسـان‌های حاضر در صحنه احسـاس همذات‌پندار
، فـارغ از  کننـد. پوشـش اخبـار و تولیـد محتـوا پیرامـون جنـگ حاضـر
یم‌صهیونیسـتی و اهمیـت بسـیارش ملاحظـه‌ای  بازنمایـی جنایـات رژ
یت تصویر به‌واسـطه روایت هنرمندانه از صحنه  جدی دارد و آن مدیر
اسـت. ملاحظـه‌ای کـه درصـورت چشم‌پوشـی از آن خطـر سـر شـدگی و 
عـادت مخاطبـان نسـبت بـه حـوادث جـدی ا‌سـت. ولـع در انتشـار آمـار 
جـز آنکـه مخاطـب را بـا شـرایط سـازگار می‌کنـد فایـده دیگـری نـدارد. 
در فضایـی کـه جان‌هـا تبدیـل بـه اعـداد می‌شـوند؛ تفـاوت یـک هـزار بـا 
دو هـزار چیسـت وقتـی قـرار اسـت هـر دو تنهـا یـک عـدد باشـند؟ امـا از 
زندگـی اول تـا زندگـی دوم فاصلـه بسـیار اسـت؛ زندگـی را روایـت کنیـم. 

محسن فائضی، کارشناس مسائل اسرائیل در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

فشار جریان مقاومت صهیونیست‌ها را 
به‌سمت قبول یک توافق موقت سوق می‌دهد

عادت می‌کنیم!

خطر ابتلا به روزمرگی در میانه بحران

همان رسالتی که
حرفش بود

1. بعضـــی آدم‌هـــا کار خودشـــان را می‌کنند. قائلند به رســـالتی که برای 
خودشان تعریف کرده‌اند و این رسالت را همه‌جا همراه خود دارند؛ در 
هر شـــغلی، در هر جایگاهی و در هر لباســـی. این رســـالت می‌تواند شر 
 » « و »امر شر . شاید بین شما کسی باشد که بگوید »میل شر باشد یا خیر
را نباید رسالت تعریف کرد. من نظری ندارم. می‌دانم آدم‌هایی هستند 
که هر جا باشـــند، در هر لباســـی باشـــند و به هر وضعی باشند جز شر از 
دست‌شان نمی‌چکد. با آنها در این مطلب کار ندارم. این مطلب برای 
آنهاست که رسالت‌شان خیر است و خیر رساندن. هر کسی از راهش. 
یکی آموزش می‌دهد، یکی فرهنگ‌سازی می‌کند، یکی دستی را می‌گیرد 
و همه اینها، آدم‌هایی هســـتند که این مطلب و این ســـتایش را به آنها 
باید تقدیم کرد. آنکه مد نظر ماست و بهانه نوشتن این مطلب، داریوش 
فرضیایـــی اســـت یا همان عموپورنگی که میلیون‌ها کـــودک در ایران با 
تماشای برنامه‌های او قد کشیده‌اند، شادی را با او تجربه کرده‌اند، ابراز 
وجود و ابراز احساسات را با او مزه کرده‌اند و در یک کلام بخشی از آداب 
و سنن و رفتارهای پسندیده و ارزش‌های اجتماعی را با او فهمیده‌اند. 
، هزاران  از 1376 که نخســـتین تجربه حضور او در تلویزیون بود تا امروز
ســـاعت برنامه زنده یا ضبط‌شـــده از او درتلویزیون، پلتفرم‌ها و فضای 
مجازی منتشـــر شـــده و بســـیاری از کودکان اوقات فراغت خود را پای 
برنامه او گذرانده‌اند. او و عمو فیتیله‌ای‌ها، حق و سهم بزرگی بر گردن 
کودکان ایران در دو سه دهه اخیر دارند درست مثل مجید قناد و دیگر 
همکارانش و دیگر عزیزانی که پیش از اینها وقت، استعداد و هنر خود 
را برای سرگرم کردن کودکان و نوجوانان صرف کردند. داریوش فرضیایی 
کم‌حاشیه و محترم بود و ماند و مسلما خواهد ماند. در تمام این سال‌ها 
کوشید تا از هر گونه ورود به حواشی خودداری کند. از سیاست دور ماند 
که در صداوسیمای ایران نکته عجیبی است. از هرگونه حاشیه سیاسی 
یا اخلاقی فاصله گرفت و همواره دوســـت خوب کودکان ســـرزمین باقی 
ماند. داریوش فرضیایی چه در ســـال‌هایی که نامبروان تلویزیون بود و 
برنامه زنده روزانه داشت، چه در روزهایی که برنامه زنده‌اش را لغو کردند 
تا برنامه ضبط‌شده‌اش به نمایش گذاشته شود و چه در روزهایی که دیگر 
در تلویزیون برای او جایی باقی نماند، مشی اخلاقی خود را تغییر نداد. او 
آدم رفتن به برنامه‌های عجیب‌وغریب با پشت‌پرده‌های عجیب‌وغریب 
نبود. هر جا رفت، در هر رسانه‌ای که به دستش رسید کار کودک کرد و 
کارش هم نه اقتصادی که فرهنگی بود. او کوشید تا نمونه خوبی باشد از 
آنچه باید به کودکان این سرزمین آموزش داد. شادی، موسیقی، خنده، 
حال خوب و اخلاق. تلاش کرد تا به کودکان ایران هنر زندگی را بیاموزد 
و این دقیقا همان رسالتی است که رسانه‌های جمعی دارند. هیچ‌وقت 
برای خودش شأنی از این لحاظ قائل نشد که مثلا من برای خودم کسی 
شده‌ام و دیگر نباید »اردک تک‌تک، تک‌تک اردک« بخوانم. او با وجود 
آنکه دیگر جوان 20 سال قبل نیست و حالا 50 سال دارد، هنوز هم آماده 
اســـت تا اگر کودکی دید برایش شـــعری بخواند و او را بخنداند. همین 
چند روز پیش بود که جایی ویدئوی ضبط‌شده‌ای دیدم از او که روی 
ســـنی ایســـتاده و مادران و پدران و کودکان در کنار هم دارند با او همان 
شـــعر کودکانه‌اش را همخوانی می‌کنند. نمای کاملی از خانواده‌ای که 
همه اعضای آن مشتریان پروپاقرص بساط عموپورنگ بوده و هستند. 
2. ایـــن روزهـــا او دیگـــر در تلویزیـــون ایران جایی نـــدارد. به دلایلی که در 
حوصله این بحث و در حوصله من و شـــما و احتمالا در حوصله عمو 
پورنگ نازنین هم نمی‌گنجد، این مرد این روزها دانشگاه تربیت کودک 
خود را از ساختمان جام‌جم به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 
منتقل کرده و همچنان مشـــغول همان رســـالتی اســـت که صحبتش 
گرام می‌آموزد  شـــد. آموزش دادن. او این روزها به کودکان از قاب اینســـتا
کـــه فرزنـــد بایـــد در خدمـــت والدینش باشـــد. تلاش او بـــرای نگهداری 
از مـــادرش فرصتی اســـت بـــرای آموزش بدیهی‌ترین نـــکات اخلاقی به 
یخی و نسلی با والدین را تجربه  نسلی که احتمالا بیشترین شکاف تار
می‌کند. اینکه باید از مادرت مراقبت کنی، هوایش را داشته باشی و با 
او همیشه درست صحبت کنی. این روزها در مواجهه با زندگی کاملا 
متفاوت روزمره با زمان کودکی‌هایمان و در مواجهه با بی‌پرواترین نسل 
یخ، هنوز عموپورنگ‌ها سنگر آموزش دادن، امید بستن و جنگیدن  تار
برای تربیت نســـل‌های بعدی را رها نکرده‌اند. آن رســـالت شـــخصی که 
صحبتش بود اینجا خود را نمایان می‌کند. عمو پورنگ می‌تواند بساط 
کی که دلش  برنامه شخصی و برند خودش را بردارد و هر جای این کره خا
خواست پهن کند. او می‌تواند در هر جایی از این دنیا و در هر پلتفرمی 
که دلش خواست برنامه‌اش را اجرا کند و درآمدی رویایی و نجومی را به 
دست بیاورد. با این همه او انتخاب کرده که داخل مرزهای کشورش و 
از طریق شـــبکه‌های اجتماعی با کودکان ســـرزمینش ارتباط بگیرد و به 
آنهـــا لبخنـــد، حال خـــوش و از همه مهم‌تر اخلاق را هدیه کند. اینکه او 
می‌تواند این‌گونه از برند خودش برای انتشار دادن محتوایی فرهنگ‌ساز 
اســـتفاده کند اهمیتی ورای حد تصور ما دارد. اینکه او می‌تواند با یک 
حســـاب کاربری ســـاده در فضای مجازی بازدیدی بیش از برنامه‌های 
روزمره کودک و نوجوان تلویزیون داشـــته باشـــد حاصل اعتمادی است 
که از مخاطبان خود کسب کرده. اعتمادی که حاصل سه دهه خاطره 
و فرهنگ‌ســـازی برای چندین نســـل پی در پی است. نمی‌توان و نباید 
ارزش و اهمیت کار بزرگی که می‌کند را نادیده گرفت. باید دیگران را هم 

تشویق کرد که همین سلوک را در پیش بگیرند. 
3. یک ماه پیش بود که می‌خواســـتم مطلبی بنویســـم پیرامون ویدئویی 
وایرال‌شده در فضای مجازی از معلمی که با شاگردان کلاس اول سروکله 
می‌زند. ویدئو بامزه بود و دیدنی. انرژی مهارنشدنی و ارزشمند حیات 
در کالبد دانش‌آموزان خردســـال دیده می‌شـــد و معلم جوان می‌کوشید 
گردانش را هدایت کند. می‌خواستم چیزی بنویسم و نشد. چیزی  تا شا
یگوش که اگر بتوانند  گردان شـــیطان و باز در باب انرژی خالص آن شـــا
همین سرزندگی امروز خود را در ادامه زندگی همراه داشته باشند، هرگز 
نسلی خموده و سرگشته در تقابل با تندبادهای مرسوم زندگی نخواهند 
یم و باید ایران را به نســـل بعد تحویل بدهیم.  بود. ما ایران را دوســـت دار
نسلی که اگرچه در خانه نگرانی‌های پدر و مادر در مواجهه با مشکلات 
زندگـــی را می‌بینـــد اما در عوض عشـــق، محبت و احتـــرام را هم از آنها و 
یافت می‌کند. چه از آموزگارانی که عاشـــقانه در  هـــم از معلمـــان خود در
یس می‌کنند و چه از امثال داریوش فرضیایی‌ها! از آنهایی  مدارس تدر
که هرجا باشند، هرچه باشند، هرکه باشند و در هر وضعیتی که باشند 
یادشان نمی‌رود که رسالتی بر دوش دارند. رسالت آنها آموزش دادن به 
کودکان و نوجوانان اســـت و دســـت‌وپنجه و دل‌شـــان را در این راه قوی 

می‌خواهیم. خدا قوت... 

علیرضا نادری
کارشناس رسانه

هومن جعفری
خبرنگار

ادامه از صفحه۲ 


